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 هاي علوم انساني دانشگاه اصفهانپژوهش

سي سال پنجم، شماره  185-210، صص 1392اسفند،امي

 بررسي قلمرو نظريه ترتب در فقه اماميه

*محمد جواد حسين زاده
 چكيده

و اي در اصول فقه شيعه نظريهترتب به معناي فعليت يافتن واجب مهم در صورت انجـام است

و مهممندادن واجب اه لـه مثل ايـن كـه بـه ازا به كار گرفته شده است،، در فرض تزاحم ميان اهم

و اداي نماز امر شده است كه اولي اهم اسـت؛ ولـي در صـورتي كـه امـر اول را  نجاست از مسجد

پركـاربرد اصـول فقـه،و اصـولى راهكـار ترتب به عنـوان يـك. ترك كرد، امر دوم را امتثال كند

و در موارد تزاحم دو فعل واجب اسـت خصوصاً   بـراى لـذا نظريـه ترتـب راهـى در ابواب عبادات

مشـهور بـه(نظريه ترتّب نخستين بار از سوى محقّـق كركـى.شودمى دانسته شرعى احكام استنباط

و ضابطه مند نمودند) محقّق ثانى و فقهاي اماميه آن را تنقيح و بعد از وي ديگر اصوليان . مطرح شد

و آخونـد خراسـانى مخـالف ايـن هر چند در مقابل، برخى اصوليان بزرگ همچون شيخ انصـارى

در اين نوشتار به دنبال اثبات صحت ترتب يعني جواز امر به ضـدين متـزاحمين در زمـان. اند نظريه

واحد هستيم كه با طول هم قرار دادن دو امر بعد عصيان فعل اهم، فعل مهم را داراي امـر كنـيم تـا 

و قضا نداشته باشد  در ايـن آنچـه هـم چنـين. مكلف در صورت اتيان فعل مهم عبادي نياز به اعاده

و تطبيقات اين مسئله در فروع فقهى نوشتار بدان پرداخته خواهد شد و قلمرو بخشى از مبانى نظرى

. صورت پذيرفته است اي اماميهاست كه با تكيه بر فتاواى فقهنظريه ترتب

 ترتب، تزاحم، مضيق، موسع، مهم، اهم: هاي كليدي واژه

و حقوق جزا دانشگاه خوارزمي*  دانشجوي دكتري رشته فقه

 10/12/1392: تاريخ تاييد 12/10/1392: تاريخ دريافت
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 مقدمه

و اي در اصول فقه شيعه نظريهترتب معناي فعليت يافتن واجب مهم در صورتبه است

و مهممانجام ندادن واجب اه مكلفّـي. به كار گرفته شـده اسـت، در فرض تزاحم ميان اهم

و هـم  و به جهت مضـيق و ديگري مهم مواجه است زمـان كه با دو واجب شرعي؛ يكي اهم

جب اهم را امتثال كند بودن وجوب هر دو، تنها بر امتثال يكي از آن دو قدرت دارد، بايد وا

لـيكن در فـرض تـرك.و در آن ظرف زماني موظّف به انجام دادن واجب ديگـري نيسـت 

يابد يا نـه؟ برخـي اصـوليان متـأخّر قائـل بـه واجب اهم آيا واجب مهم در حقّ او فعليت مي

.اند فعليت آن به نحو ترتّب شده

به(نظريه ترتّب نخستين بار از سوى محقّق كركى وى.مطـرح شـد) محقّق ثانى مشهور

اند، بدون بـه زمانى تكليف اهم انجام شده به منظور استدلال بر صحت عباداتى كه در ظرف

از. كار بردن اصطلاح ترتّب يا اقامه دليل بر آن، اين نظريه را براى اولين بار طرح كرد پـس

را بحـث ايـنناركـا اسـاس كـههم كسي اولين كرد، مطرحرا بحث اين الغطا وي كاشف

از فـرد اولـين)ره(نـائيني محقـق همچنـينو)ره( شـيرازي مجـدد اسـت كـرده ريزي پايه

در مقابـل، برخـى اصـوليان بـزرگ همچـون.اسـت نموده تنقيحرا بحثكه است متاخرين

و آخوند خراسانى مخالف اين نظريه و محلّ نـزاع. اند شيخ انصارى نسبت به موضوع ترتّب

م طـور قطـع صـورتى را كـه يان اصوليان اتفّاق نظـرى وجـود نـدارد؛ لـيكن بـه در اين بحث

و ديگرى مهم مواجه باشد دربر مى ق؛ يكى اهممانند نجـات. گيرد مكلّف با دو واجب مضي

امـا اگـر از نظـر شـارع. دادن يكي از دو غريقي كه در نظر شارع مزيتي بر يكـديگر ندارنـد 

و واجب ديگـر يكي از دو واجب، مهمتر باشد، انج ام دادن آن واجب بر عهدة مكلف است

. در آن ظرف زماني، فعليت ندارد؛ ماننـد نجـات دادن غريـق در برابـر نمـاز واجـب مضـيق 

 ديگـرىو مضـيق واجـب،دواز يكـى كـه صـورتىدررا ترتّـب نظريه اصولياناز شمارى

آ دانند،مى جارى نيز باشد موسع ن تنـگ اسـت بـر قضـاي مانند تقدم نماز واجبي كه وقـت

در. داردنماز واجبي كه وقت آن وسعت غرض اصوليان از طرح بحث ترتّـب ايـن بـود كـه

و پـرداختن بـه مهـم از سـوى مكلّـف بـراى  و ترك اهم و مهم فرض تزاحم دو واجب اهم
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آن ترتّـب مبحـث طرحاز اصوليان به عبارت ديگر غرض. تصحيح عبادات مهم راهى بيابند

 تـركرا مهمتـري واجـب كـه هنگـامي مـردم، عبـادات بـودن مقبـول توجيهيبراكه بوده

بر همـين اسـاس بيابند راهي پردازند،مي مستحب اموربه حتييا ديگر واجبيبهو كنند مي

اند كه مسئله ترتّب در موردى جريـان دارد كـه تكليـف مهـم، عبـادى برخى، تصريح كرده

عب باشد، هرچند واجب اهم مى .ادى باشدتواند غير

 مفهوم شناسي

 ترتب در لغت

يتحَرَّك:في اللُّغةَِ تَرتََّب َفَلم تَو بـودن حركـت بـيو ثابت معنايبه لغتدر ترتبّ.ثب

1.است ايستادن خود جاي در

 تعريف ترتب در اصطلاح اصوليين

الترتب هو في الاصطلاح اجتماع حكمين فعليين في موضـوع واحـد أو موضـوعين فـي

و الآخـر وق لا يقدر المكلف علي امتثالهما معا مع كون أحد الحكمين مطلقـا ت واحد بحيث

تـوان با توجه به متن فوق الذكر مي2.مشروطا بعصيان الأمر المطلق أو ببناء العبد علي عصيانه

، به طور هم زمان، با دو واجب شرعي متـزاحم: ترتب را اين چنين بيان نمود هر گاه مكلَّف

ب فقط بتواند يكي از آن دو را انجام دهـد؛ در ايـن اشد، بدين معنا كه در زماني معين،مواجه

ماننـد(تـر از ديگـري در نظـر شـارع مهـم) مانند نجات غريـق(صورت اگر يكي از آن دو 

و در آن ظرف زمـاني موظـف باشد، وظيفة او انجام دادن واجب مهم) خواندن نماز تر است

همه، در نظـر برخـي اصـوليان متـأخر امـامي انجـام با اين.ر نيستبه انجام دادن واجب ديگ

. شودمي) واجب مهم(، موجب فعليت يافتن واجب ديگر)واجب اهم(ندادن واجب مهمتر 

و التوزيع، بيروت، الطبعه الثالث،.1 و النشر هـ 1414ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، دار الفكر للطباعة

ص .409ق، المجلد الاول،
ق،ه 1416 الطبعه السادس، قم، الهادي، نشر أبحاثها، معظمو الأصول اصطلاحات على، ميرزا مشكينى،.2

.104ص
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به عبارت ديگر ترتب در اصـطلاح عبـارت1.اين نظريه در اصول فقه، ترتّب نام گرفته است

ااست از  دوفعليت يافتن واجب مهم با ترك واجب 2.هم در فرض تزاحم بين آن

ترتب، يعني اينكه: وحيد خراساني در تعريف ترتب گفته است محقق اصولي، آيت االله

 اسـت تـا) امـر بـه نمـاز(، اثبات امر بـه مهـم)مثلاً امر به ازاله(آيا مقتضاي عصيان امر به اهم

ي و امري عبادي دانست 3ا خير؟بتوان آن را به قصد امر به نماز اتيان كرد

 پيشينه تاريخي بحث ترتب

و الشـيخ الثـاني المحقـق مـن أصله آخذين«: توان گفت درباره سابقه تاريخي ترتب مي

المـدقق الأسـتاذ مـنو ترتيبـه) سرهم قدس( الشيرازي المجددمنو تفصيله الغطاء، كاشف

و ذكـره يراتـه، تقر فـي النائينيو العلامة»الدرر«في مشايخنا شيخو لخصه الفشاركي، السيد

4.تقريراتهفيو جيزة بمقدمة) سرهم قدس( البروجردي أستاذنا

،(محقـق كَركَـي. نظرية ترتّب اولين بار، حدود پنج قرن پيش مطرح شـد محقـق ثـاني

، عالم بزرگ امامي، به منظور استدلال بر درستي عباداتي كـه در ظـرف زمـاني)940متوفي 

او بدون به كار بردن اصطلاح ترتّـب.ن راه نو را ابداع كردتكليفي مهمتر، انجام شده اند، اي

ب. برهان بر آن، مفاد آن را بيان كرديهيا اقام و اصوليان شـيعهه اين نظريه تدريج نزد فقيهان

 
صصقه 1408الجديد، بيروت، الجديد، دارالتيار ثوبهفى الفقه اصول علم،محمد جواد،مغنية. همان.1 ـ117،

118.
هاشمى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم جمعى از پژوهشگران زير نظر شاهرودى، سيد محمود.2

،قه 1426اول، چاپ جلد، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم السلام، قم،3السلام، 

ص2ج ،439.
 الحقائق مركز قم،،)خراسانى وحيد حسين اصول خارج تقرير( الاصول، تحقيق على، سيد ميلانى، حسينى.3

.194ص،3جلدق،.هـ1427 اول، چاپ ميه،الاسلا
.468صش، 1376 تهران،،،3ج الاصول،في تحريرات خميني، مصطفي،.4
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و مورد نزاع فراوان بـوده و با اينكه از مسائل بحث برانگيز حوزه هاي علمي شيعي رايج شد

1.اند نپرداختهاست، عالمان اهل سنّت به آن 

با) 1228متوفي(بيش از دو قرن پس از محقق كركي، شيخ جعفر نجفي كاشف الغطاء

كاشـفيهبـه گفتـ2.آوردن شواهدي از فقه، دليلي انيّ بر درستي نظريه ترتّـب ارائـه كـرد

الغطاء اگر نظرية ترتّب پذيرفته نشود، لازمة آن بطلان عبادات اكثـر مـردم اسـت، در حـالي 

و پيشوايان دين به ما نرسيده است كه در 3.اين باره هيچ بياني از قرآن

بـ) 1312متوفي(حسن شيرازي محمد پس از آنان ميرزا دقـته مقدمات ايـن نظريـه را

و آن را تفصيل داد پس از او بيشتر شاگردانش در استحكام بخشيدن به نظرية4.بررسي كرد

و تنقـيح آن كوشـيدند  و تبيـين سـهم) 1316متـوفي(ه سـيدمحمد فشـاركي از جملـ. ترتّب

و تنظيم مطالب آن داشـت  و تنقيح همچنـين ميـرزاي5.زيادي در تقويت اركان نظرية ترتّب

و بـا)1355متوفي(نائيني  و بتفصـيل بررسـي كـرد ، با بيان پنج مقدمه، اين نظريـه را بـدقت

6.سام مورد بحث قرار دادتوجه به اقسام پنج گانة تزاحم، امكان ترتّب را در هريك از آن اق

ج1375 بي تا، قم، بروجردي،االله آيت درس الاصول، تقريرات منتظري، حسينعلي، نهاية.1 . 201ص،1،

ا جلد، مؤسسه آل البيت عليهم13لقواعد، عاملى، كركى، محقق ثانى، على بن حسين، جامع المقاصد في شرح

جهـ 1414السلام، قم، چاپ دوم،  .14ص،5 ق،
ج 1363 قم، خميني، امام درس تقريرات الاصول، تهذيب سبحاني، جعفر،.2 .314ص،1ش،
ص 1380 قم،،1ج الغراء، الشريعة مبهماتعن الغطاء كشف خضر،بن الغطاء، جعفر كاشف.3 .171ش،
قم،ئري يزديحا.4 ، دررالفوائد، با تعليقات محمدعلي اراكي، ق، 1401، عبدالكريم ص1جه خوئي،. 140،

ج1410 قم، نائيني،االله آيت درس تقريرات التقريرات، اجود ابوالقاسم،  آية تقريرات روزدري، علي،. 286ص،1،

.273ص،1409قم،،2ج الشيرازي، المجدد االله
.نمصطفي، هما خميني،.5
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و آخونـد خراسـاني، بـا ايـن نظريـه اماميه برخي از اصوليان1.داد ، از جملـه شـيخ انصـاري

2.اند مخالف بوده

 تبيين محل نزاع در بحث ترتب

وان كانا مضيقين كما في الازالة والصـلاة فـي آخـر وقتهـا بحيـث لـو اشـتغل بالازالـة فاتتـه

. في كبري باب التزاحم، وكونها محـل النـزاع فـي الترتـب الصلاة، فلا كلام في كونها داخلة

وان كان احدهما موسعا والاخر مضيقا كما في صلاة الظهر في سعة وقتها، وازالة النجاسة عن

3.المسجد، ففي هذه الصورة اختلفت كلمات المحققين

اتفـاق ترتب در بحث نزاعمحل اصوليين درباره: توان گفت با توجه به متن ياد شده مي

بر قطعطوربهد، اماننظر ندار دو بـه مكلـف گيرد كـهمي صورتي را در طـور هـم زمـان بـا

و) امتثـال(مواجه باشد؛ يعني، ظـرف زمـاني انجـام دادنب مضيق واج هـر دو، وقـت معـين

آن امتثالمشتركي است كه تنها براي  گفتني است چنانچه از نظر. كندميا كفايته يكي از

دو شارع جه از اهميت قرار داشته باشند، مكلف در امتثال يكـي از واجب در يكدر امرهر

و مسئله ترتّب مطرح نمي آن در نجاتشود؛ مانند ها مخير است دادن يكي از دو غريقي كه

تـر باشـد، اما اگر از نظر شارع يكي از دو واجـب، مهـم.دنظر شارع مزيتي بر يكديگر ندارن

و واجـب ديگـر در آن ظـرف زمـاني، مكلفانجام دادن آن واجب بر عهده   فعليـت است

نظريه ترتّب نـاظر بـه ايـن فـرض،واجب مضيق نمازندارد؛ مانند نجات دادن غريق در برابر

4.است

ج1421 قم، نائيني،االله آيت درس تقريرات فوائد الاصول، محمدعلي، خراساني، كاظمي.1 . به بعد 335ص،1،

ج ، ص1خوئي .نائيني، هماناالله آيت درس تقريرات التقريرات، اجود ابوالقاسم، خوئي،. به بعد 286،
ص2ج،1419 قم، الاصول، فرائد محمد امين،بن انصاري، مرتضي.286ص ابوالقاسم، همان، خوئي،.2 ،440 .

ج1409 قم،، الاصول، كفاية حسين،بن آخوند محمدكاظم خراساني، .134ص،1،
ج1412،قم الاصول، زبدة روحاني، محمد صادق،.3 .38ص،2،
 مظفر، محمد. همان روحاني، محمد صادق،. 117ص،1ج الجديد، ثوبهفي الفقه اصول علم محمدجواد مغنيه،.4

 معظمو الاصول اصطلاحات مشكيني، علي،.94ص،1ج.للمطبوعات الاعلمي بيروت، مؤسسة الفقه، اصول رضا،

ج 1367قم ابحاثها، .275ص،1ش،
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را گروهي از اصوليين اماميه و»قمضـي«در صورتي كه يكي از دو واجب، نظريه ترتّب

مي» موسع«ري ديگ هاي ترجيح در بـاب تـزاحم، زيرا يكي از ملاك1دانند، باشد، نيز جاري

كه موسع تقدم يافتن واجب مضيق بر آن تنگ است بـر وقت است؛ مانند تقدم نماز واجبي

هاي مذكور، بحث ترتّب در هر يك از فرض2.قضاي نماز واجبي كه وقت آن وسعت دارد

تـر مهم تكليف، امر شارع شود كه مكلف با خودداري از انجام دادن در صورتي مطرح مي

.را انجام ندهد

كه متعلق دو خطاب، ذاتاً هيچ گونه تنافي اين رو محل نزاع در ترتب، مواردي است از

و تنافي كنوني نيز به صورت عارضي پديـد آمـده باشـد؛  و تضادي با يكديگر نداشته باشند

يعني اين دو تكليف در زمان واحد واقـع شـده، ولـي قـدرت امتثـال آن دو، در يـك زمـان

و ضد مهم از باب تزاح. وجود ندارد و نه از باب با اين بيان، تمانع بين ضد اهم م خواهد بود

و از جهت جعل، با يكديگر تنـافي ندارنـد بلكـه از تعارض؛ يعني دو خطاب مذكور، اصالتاً

از اين رو، در عـين حـال. جهت امر خارجي، يعني تقيد به قدرت با هم تنافي خواهند داشت

ن كه هر دو امر فعلي هستند، ولي با پذيرش ترتب، اين دو خطـاب بـه صـورت طلـبِ ضـدي 

3.شوند تلقي نمي

شـود؛ بنابراين، در فرض عصيان امر به اهم، هر دو خطـاب در مـورد مكلـف فعلـي مـي

آن يعني از يك سو، امر فعلي شده اسـت؛) عدم امتثال امر اهم(به مهم به سبب تحقق شرط

 
كما في صلاة الظهر في سعة وقتها، وازالة النجاسة عن المسجد، ففى مضيقاوالاخر موسعاو ان كان احدهما.1

.ينهذه الصورة اختلفت كلمات المحقق
قم محمد،خراساني كاظمي.2 ص1ج، 1421،علي، فوائدالاصول، تقريرات درس آيت االله نائيني، ،336 .

ج 1377 قم، درايتي، محمدحسينو مهريزي مهدي چاپ القواعدالفقهية، موسوي، حسن بجنوردي، ،5ش،

ج1410 قم، ئي،خواالله آيت درس تقريرات، الفقه، اصولفي محاضرات، فياض، محمد اسحاق. 259ص ،3،

 184ـ182ص
 سيد. 212ص تا،بي اول، چاپ اسلامي، نشر قم، الثالثة، الحلقة الاصول، علمفي دروس باقر، محمد سيد صدر،.3

 چاپ الغدير، قم،،)صدر باقر محمد سيد اصول خارج تقرير( الاصول علمفي بحوث محمود، هاشمي شاهرودي،

جهـ 1417 دوم، .329ص،2ق،
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و لذا اگر امتثال امر اهم منتفي شـود به طوري كه رافع امر به مهم امتثال امر ، اهم خواهد بود

و طبعاً امر مهم، فعلي مي رافع امر مهم نيز از ميان رفته از سوي ديگر، عصـيان. گرددو منجز

شود؛ زيرا در اين فرض، او هنوز قدرت اتيان تكليف به معنـاي امر اهم سبب اسقاط آن نمي

و مقيد به عـدم امتثـال. اعم را داراست و ديگري مشروط لذا يكي از دو تكليف، مطلق بوده

م مي. طلق خواهد بودامر دو واجبي كه مكلف، قـدرت:توان گفت با تبيين محل نزاع ترتب

1:تواند به سه صورت فرض شود بر امتثال آن دو را در زمان واحد ندارد، مي

و نماز آيات در سعه وقت.1 .هر دو موسع هستند؛ مانند نماز يوميه

و ديگري مضيق است؛ ماننـد نمـاز ظهـر در ابتـداي وقـ.2 و انقـاذ يكي موسع ت

.غريق

و ازاله نجاست از مسجد.3 .هر دو مضيق هستند؛ مانند نماز در آخر وقت

از اين سه فرض، صورت اول، داخل در بحث تزاحم نيست؛ چـون مكلـف، قـدرت بـر

و صــورت دوم،. امتثــال هــر دو را دارد صــورت ســوم، قــدر متــيقن از مــوارد تــزاحم اســت

ا و بعضـي2.داننـد ين قسم را داخل محـل نـزاع مـي اختلافي است؛ برخي مانند محقق نائيني

3.دانند ديگر مانند محقق خوئي آن را از محل نزاع خارج مي

و ادله آنها  موافقين ترتب

و ديگـري روش قائلين به صحت ترتب از دو راه استدلال كرده اند يكي استدلال عرفي

كهاز اين رو، محقق نائيني، در مورد حجيت ترتب، بر اين4.برهاني  ادلـه مقتضاي باور است

 بـه تكـاليف اشتراطدر عقل حكم ضميمهبهـ آنها تزاحم حالتاز نظر قطعباـ احكام اوليه

يزدى، مجله طباطبايى كاظم محمد سيد آراىبر تكيهبا ترتب بحث فقهى كاربرداز هايى نمونه ده، حميد،ستو.1

ص72 شماره،18 سال)ع(بيت اهل فقه ،216.
 نشر موسسه، قم،)نائيني حسين محمد اصول خارج تقرير( الاصول، فوائد حسين، محمد خراساني، كاظمي.2

ج1424 هشتم، چاپ اسلامي، .336ص،1،
 قم،،)خويي موسوي ابوالقاسم سيد اصول خارج تقرير( الفقه، أصولفي محاضرات اسحاق، محمد فياض،.3

ج.هـ 1422 خويي، اللهّ آيت آثار احياء مؤسسة .385ص،4ق،
و اقوال فقها، مركز رجائي.4 .1388 مشهد، اسفند)ع(اطهار ائمه تحقيقيو فقهي پور، مهدي، بررسي بحث ترتب
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را ترتبـي امـر بـراي اثبـاتي دليلـي آنهـا، مسـاوات يـا راجحبر مرجوح ترجيح قبحو قدرت

 بـا كـرده، پيـدا تضاد يكديگربا آنها متعلقكه حكميدو شرعي دليل زيرا دهد؛مي تشكيل

 شـده جعـل مطلق صورتبهو بوده ملزمه مصلحت داراي مستقلاً مزاحم، وجوداز نظر قطع

 بين تزاحم وقوعپس. شودمي نيزآن انجام عدمو ديگري امر اتيان حالت شامل يعني است؛

 آنهـاازيكهر اطلاقكه است تكليفيدو جمعدر مكلف قدرت عدماز ناشي خطاب، دو

 باشـد، نداشـته مرجحي حكمدوآنازيك هيچ اگر رو، ايناز. داردرا خود امتثال اقتضاي

 مـرجح بـلا تـرجيح آنهـااز يـك هـر سـقوط عدم زيرا شود؛مي ساقط خطابدوهر اطلاق

 اعتبـار فـرض بـا آنهـا اطـلاق سـقوطاز بعـد مـذكور خطابدو نتيجه بنابراين،. بود خواهد

.بود خواهد عقلي تخيير تكليف،در قدرت

-حاضـر بحثدرـ اهميت مانندـ مرجحي داراي خطابدوآناز يكي اگر مقابل، در

 خطاب اصل اسقاط براي دليلي هيچ ولي گردد،مي ساقط مرجوح خطاب اطلاقِ فقط باشد،

 وجـوداز ناشـي نـهو بـوده خطـاب اطـلاقاز ناشـي تـزاحم، اين زيرا ندارد؛ وجود مرجوح

 سـقوط بـا مرجـوح، خطـاب اصـل نتيجـه،در.»قـدرهاب تتقدر الضرورات«و مذكور خطاب

 بـر واجـبدو تـزاحم چـون ديگـر، سوياز. گرددمي راجح تركبه مشروط خود، اطلاق

 امـر عصـيان بـه مهـم بـه امر اشتراط راهاز تزاحم مشكلو بوده طرفين وجوب اطلاق اساس

 تضـاد تقابـل نـوعاز تقييـدو اطلاق تقابل زيرا است؛ ضروريآنبه التزام شود،مي حلّ اهم

 بـا مـلازم دو،آناز يكي استحاله نيست، ممكن واقعياتدر اهمال ثبوتاً،كه آنجاازو است

1.بود خواهد ديگري وقوع

 استدلال عرفي-1

و شرعي اوامر زيادي داريـم كـه اما استدلال عرفي آنها اين است كه ما در اوامر عرفي

امـروز بـه مدرسـه بـرو بعـد: گويـد بـه فرزنـدش مـي مثلا پدر.به نحو ترتب وارد شده است

امر به بقا در منزل مشروط به ترك ذهاب به مدرسه است.گويد اگر نرفتي در خانه بمان مي

.با توجه به اينكه امر به ذهاب هم ساقط نشده است

ُ محمدعلي فوائد.1 ص1ج الاصول، كاظمي خراساني ،366-367.
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اگر بر فردي قصد اقامت در شـهري كـه در آنجـا مسـافر اسـت واجـب:و در شرعيات

ق ميباشد طبعا اگر و افطار بر او واجب شود، حال امر به افطار مشروط اسـت صد نكند قصر

به.به عدم قصد اقامت با اينكه امر به آن فعلي است و با اضافه بـه ايـن هاي مثالبا توجه فوق

.توان ترتب را اثبات كرد قاعده كه ادل دليل علي امكان شيء وقوعه مي

دهنـد كـه اگـر دليـل طـور جـواب مـيل ايـن روحاني در منتقي الاصول از اين استدلا

و مثال شرعي هم اجنبـي جزمي بر استحاله ترتب قائم شود بايد از چنين امثله اي رفع يد كرد

از مقام ماست چون بحث جايي بود كه بين متعلق امرين تضاد في انفسهما باشـد ولـي قصـد 

و افطار اين 1.گونه نيست اقامه

 ستدلال برهانيا-2

و تنافي يا اطلاق خطابين است كه با تقييد اطلاق مهم به عصيان فعـل منشاء. الف تزاحم

شود يا نفس فعليت خطابين است كه در اينصورت اصل خطاب به مهم را ساقط اهم رفع مي

.دانيم مي

بحثي است در اينكه آيا منشاء تزاحم نفس خطابين است يا اطلاق كل من الخطابين كـه

مط نائيني تفصيلا آن ميرا :كنند كه خلاصه آن چنين است رح

دو اگر منشاء اطلاق دو خطاب باشد آنچه ساقط مي و اصـل شود اطلاق خطـابين اسـت

و تخيير در مكان اشتراط هر خطاب به قدرت بر متعلقش است خطاب باقي مي هر. ماند پس

خطاب مشروط به ترك ديگري است تا قدرت بر فعـل آن محقـق شـود، لـذا تخييـر عقلـي 

.شود مي

اما اگر منشاء را اصل خطابين بدانيم بايد هردو خطاب را ساقط كنيم چون سقوط يكـي

و چون ملاك در هردو وجود دارد تخيير، تخيير شرعي مـي  بتنهايي ترجيح بلا مرجح است

شود مثل تخيير در خصال كفارات با اين فرق كـه در كفـارات بجعـل ابتـدايي تخييـر جعـل 

و طاري استشده ولي اينجا به جعل  2.ثانوي

ج.1 ص2حكيم، سيد عبد الصاحب، منتقي الاصول، ،390.
ج.2 ص2كاضمي خراساني، محمد علي، فوائد الاصول، ،338.
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محذور در مقام، طلب جمع بين ضدين است كه مقدور مكلف نيست ولي با ترتب.ب

.قابل رفع است چرا كه تكليف به مهم در طول تكليف به اهم است

كه از اين استدلال مرحوم آخوند چنين جواب مي آنچه در مـورد اسـتحاله طلـب:دهند

ميضدين في عرض واحد بيان كرديم در طلب  شـود، بـه ايـن بيـان ضدين طولي هم جاري

گيرد اما چون در مرتبه مهـم امـر بـه اهـم فعلـي كه گرچه در مرتبه اهم اجتماع صورت نمي

مي است در اين رتبه با هم اجتماع پيدا مي و همان محذور لازم 1.آيد كنند

و غير عبادي  ترتب در اعمال عبادي

اصوليان از طرح مبحث ترتّب آن بـوده كـه بـراي توجيـه مقبـول بـودن عبـادات غرض

را مردم، هنگامي كه واجب مهم و بـه واجبـي ديگـر يـا حتـي بـه امـورمي ترك تري  كننـد

2.دپردازند، راهي بيابنيم مستحب

اث كاشف الغطاء دليل انيِّ بـر همـين3.بات ترتّب نيز نـاظر بـه همـين غـرض اسـت براي

كه اساس برخي، تصريح كرده ترتّب در مـوردي جريـان دارد كـه تكليـف مهـم، مسئله اند

4.عبادي باشد تواند غير عبادي باشد، هر چند واجب اهم مي

رسد منحصر دانستن محل نزاع به جايي كه تكليف مهـم، عبـادي با اين همه، به نظر مي

باشد در صورتي درست است كه تنها به همين نتيجه ترتّب نظر داشته باشيم؛ يعني، قصـدمان 

انجام دادن تكليف مهم عبادي را كه بر فرض انجام ندادن تكليف اهم، آن باشد كه درستي

اين در حالي است كه قائل شدن به ترتّب، عـلاوه بـر ايـن مسـتلزم.است، اثبات نماييم باطل

آن. نتايج ديگري است كه منحصر به عبادي بودن تكليف مهم نيست كـه از جملـه، پـس از

در، مستحق عقاب مكلف را به سبب نافرماني در انجام دادن واجب اهم دانسـتيم، بايـد او را

 
ج.1 ص2خراساني، محمد كاظم، كفايه الاصول، ،248.

ص1ج،بيروت، للمطبوعاتاصول الفقه، مؤسسة الاعلمي،رضا مظفر، محمد.2 .309ـ 308،
.171صش، 1380 قم،،1ج الغراء، الشريعة مبهماتعن الغطاء كشف خضر، جعفربن الغطاء، كاشف.3
ج1412 قم، الاصول، زبدة روحاني، محمد صادق،.4  ثوبهفي الفقه اصول علم محمدجواد، مغنيه،.37ص،2،

ج1988 بيروت الجديد، .118ـ117ص،1م،
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و بت به واجب مهم عبادي يا غيرعبادي صورت فرمانبرداري نس در صـورت مستحق پـاداش

.امتثال نكردن آن مستحق عقاب ديگري بدانيم

مردم بوده، اما باطل به عبارت ديگر، غرض از طرح اين نظريه، كاستن از دامنه عبادات

ازپذيرش آن  رو، يـنا علاوه بر نتيجه مذكور، مستلزم گسترده تر شدن دامنه تكاليف است؛

ــي  ــياري از اصــوليان برم ــرات بس ــه محــل از تعبي ــد ك ــزاع آي ــايي نيســت ن ــط ج ــب فق ترتّ

بـه مطلق طوربه بالفعل مهم، عبادي است، بلكه شامل هر موردي است كه امري واجب كه

و مشـروط بـه امتثـال نكـردن(به واجب مهم مشروط طوربه ديگري امر بالفعل واجب اهم

1.دتعلق گير) اهم

 قلمرو ممنوعه ترتب

مي شودينميرد، جارامو برخيترتب در 2.توان آنها را از قرار ذيل آورد كه

 زيرا شود؛ فرض»لهما ثالثلا« ضددو صورتبه متزاحم، فعلدوكه مورديدر-1

 اختيـاري غيـرو ضروري آن، تركيا فعل اگرو باشد اختياري فعل بايد امر متعلق

و اسـت حاصـل خـود بـه خود عمل،آن زيرا بود؛ خواهد لغوآنبه تكليف شود،

 بـه بايـديا رانندهو باشد بريدهاي نقليه وسيله ترمزِ اگر مثلاً ندارد؛ تكليفبه نيازي

 كـه بـرود چـپ طرفبهياو شوندمي كشته مردماز نفردوكه برودتراس طرف

را اهـم بايـد اسـت، بيشـتر راسـت، طـرف كه حرمت آنجااز شود، كشته نفر يك

 امـر زيرا نيست؛ معقول اينجادر ترتبي امر نكند، امتثالرا اهم اگر ولي. كند امتثال

.بود خواهدآن تحصيلو حاصل طلب ترتبي،

د دربه عبارت  مثـل باشـد گرفتـه تعلـق ندارنـد سـومي كـه ضـديدو بـه امـركه جايي يگر

 ديگـري فعـل بـا احـدهما عصـيان يـا تـرك چون شود نمي جاري ترتب سكون،و حركت

3.نيست حال ايندر دومضدبه امر تعلق براي معنايي لذا شودمي محقق

.312ـ310ص،1ج الفقه، اصول مظفر، محمد رضا،.1
ص حميد، ستوده،.2 .221همان،
.مهدي، همان پور، رجائي.3

www.noormags.ir

http://www.noormags.ir


 197 بررسي قلمرو نظريه ترتب در فقه اماميه

د از مصاديق ترتب موردي كه با فعليت يافتن امر به مهم، امر به اهم ساقط شده باش-2

و امـر بـه صـلا ، صـبر كنـد تـاةخارج است؛ مثلاً اگر مكلف در تزاحم انقاذ غريق

و بعد از آن نماز بخواند، نماز وي صحيح خواهد بود .غريق هلاك شود

 زيـرا شود؛ نمي جاري ترتب است شرعي قدرتبه مقيدكه وضو مانند موارديدر-3

 اگـر بنـابراين،. باشـد موجـود مهـم امـردر عقلـي قدرتكه استآن ترتب شرط

 حفـظآن بـا محترمي نفسكه شود اين بين دائر امرو باشد بياباندرآب مقداري

 حفـظو اهـم تكليف اتيان براي عقلي قدرت چون شود، ادا وضوبا مكلف نماز يا

 وضـوي بخوانـد، نمـازو بگيرد وضوآببا مكلف اگر دارد، وجود محترمه نفس

. اسـت باطـلوي نمازو وضو ولذا است اهم تكليفبه سبتن معصيت مستلزم وي

و اسـت شـرعي قيـدي قـدرت، زيـرا بگيـرد؛ تعلـقآن بـه توانـد نمي نيز ترتبي امر

از اهـم بـه امركه رسدمي فعليتبه زماني است، شرعي قدرتبه مقيدكه تكليفي

 نجـاما بـر شرعي قدرت مهم،و اهم تكليف تزاحم هنگام چون شود؛ ساقط فعليت

 تـا يعنـي نيسـت؛ ثابـت مهـم، امر براي ملاك صورت، ايندرو ندارد وجود مهم

 امر لذاو ندارد وجودآنبا مزاحم شرعي قدرت دارد، فعليت اهمبه امركه زماني

1.گيرد نمي تعلقآنبه ترتبي

و اصولي و كاربرد ترتب در كتب فقهي  قلمرو

و با بررسي برخي از موضوعات فقه مبحثدر اين ي به مـواردي از كـاربرد ترتـب در فتـاوا

و تبيين مي پـذير شود كه استنباط اين گونه از فروع از راه ترتب امكـان بيان حكم آن، اشاره

و اهـم خطـاب بـا مزاحمـت صـورتدر مهم عبادي عمل تصحيح ترتب، بحث ثمره. است

 مهـم، امـر جودو طريقاز حتيو ملاك وجود طريقاز صرفاً آنكه ويژهبه است؛آن ترك

و اسـت بسـتهما براي ملاك كشف راه اولاً، زيرا كرد؛ درسترا عملآن صحت توان نمي

 اختلافـي امـري عبـادي، عمـل صـحتدر مـلاك مجـرد كفايـت مـلاك، اثبـات فرضِ بر

.322-323ص،1ج الاصول، فوائد نائينى،.1
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 واجـب بـه فعلـي امـر بـا داشـت، وجود مهم واجببه نسبت نيز فعلي امر اگر ثانياً،. باشد مي

.بود واهدنخ جمع قابل اهم،

 تزاحم

يكي از اصلاحات علم اصول است كه مربوط بـه مـوردي مـي شـود كـه انجـام دو فعـل در

و ما انجام هر دو را نمي توانيم در زمان واحد بجا آوريـم  حالي ملاك هر دو مساوي هستند

.به ناچار بايد به يكي از آن دو بپردازيم در آن صورت جاي تمسك به اصل تزاحم است

عنوان توجه به تزاحمي كه در پيش روي ما از حيث عمل مي باشد بـه ناچـار قـانون يعني به

مثلاً دو نفر در حال غرق شدن هسـتند. تخيير را بايد در چشم انداز خود به نمايش درآوريم

و اگـر نتـوانيم بايـد تـلاش  و ما اگر بتوانيم هر دو را نجات دهيم اين كار بر ما واجب اسـت

و اگـر هـر دو مسـاوي كنيم تا شخصي را كه داراي اهميت بيشـتري اسـت را نجـات دهـيم

و ايـن مـورد را تـزاحم  باشند در آن صورت به نجات هر كدام اقدام كنيم قابل قبـول اسـت

1.گويند

حال موارد تزاحم را طبق قاعده ترتب در مسايل عبادي كه نياز است به آن توجه شود مورد

.بررسي قرار مي دهيم

و ازاله نجاست از مسجد تزاحم بين نماز.1

 مثـال عنـوان بـهكه است معروفي مسئله برد، نام ترتب براي توانميكهاي ثمره مشهورترين

و اصولي كتب در آن كرده، بيانراآن عروه صاحبكه مسئله اين. است شده مطرح فقهي

: است

و قد دخل وقت الصلاة يجب المبادرة إلي إزالت« مقـدما علـي هـا إذا رأي نجاسة في المسجد

و اشـتغل بالصـلاة عصـي  و لو ترك الإزالة مع السعة و مع الضيق قَدمها الصلاة مع سعة وقتها

و أمـا مـع  و الأقوي الصحة هذا إذا أمكنه الإزالـة لترك الإزالة لكن في بطلان صلاته إشكال

لا فرق في الإشـك  و ال فـي عدم قدرته مطلقا أو في ذلك الوقت فلا إشكال في صحة صلاته

 
ص–چكيده–سيدمحمد–شفيعي مازندراني1  1387چاپ اول 133علم اصول
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و إذا اشتغل غيـره بالإزالـة الصورة الأولي بين أن يصلي في ذلك المسجد أو في مسجد آخر

1»لا مانع من مبادرته إلي الصلاة قبل تحقق الإزالة

و نجاسـتي را در مسـجد مشـاهده: فرمايدمي)ره(مرحوم سيد اگر شخصي وارد مسجد شـد

و وقت نماز هم داخل شده بود، در ايـن صـورت  واجـب اسـت شـخص نجاسـت را از كرد

و ازاله نجاست را بر نماز مقدم بدارد، فرقي هم نمي در مسجد بر طرف كند كنـد نمـازش را

و نمي-همان مسجد بخواند يا در مسجد ديگري توان گفت اگر وقت وسـعت داشـته باشـد

گ ولي اگر وقت نمـاز تنـ-تواند نمازش را در مسجد ديگري بخواند ازاله را ترك كرد مي

باشد بايد نماز را مقدم بدارد، حال اگر وقت نمـاز وسـعت داشـته باشـد ولـي شـخص ازالـه

و مشغول نماز شود معصيت كـرده؛ چـون ازالـه نجاسـت از مسـجد را  نجاست را ترك كند

و اقوي صحت نمـاز اسـت  امـا اگـر انسـان. ترك كرده لكن در بطلان نمازش اشكال است

و چه در زمـان( قدرت بر ازاله نجاست نداشت مطلقا آن) هـاي ديگـر چه در آن زمان يـا در

زمان كه وارد مسجد شده قدرت بر ازاله نجاست نداشت در اين صـورت هـم اگـر ازالـه را 

و نماز خواند، نمازش صحيح است از. ترك كرد اگر شخص ديگري مشغول ازاله نجاسـت

و اشك مسجد شد شخصي كه وارد مسجد شده مي الي هم متوجـه آن توان نمازش را بخواند

.شود نماز نمي

 نجـس مسـجدكه ببيندو شود مسجد وارد بخواند نماز اينكه براي ظهر اول لذا اگر مكلف،

. يوميـه نماز وجوب ديگريو مسجد تطهير يكي: بود خواهداو متوجه حكمدو است، شده

 بتـداا مكلف لذا است؛ موسع واجب يوميه، نماز وجوبو است فوري واجب مسجد، تطهير

 هـيچو اسـت صـحيح نمازش صورت ايندر. بخواند نماز سپسو كند تطهيررا مسجد بايد

 نمـازو نكـرد تطهيـررا مسـجد اگركه اينجاست سؤال ولي است، نشده مرتكبهم گناهي

 كـه چرا است؛ باطل نمازش بوده، تطهيربه مأمور چون اينكهيا است صحيح نمازش خواند،

اگر زماني كه وقـت نمـاز:است فرموده عروه صاحب است؟ داشتهن نمازبه نسبت امري وي

 
جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه5،)المحشّى(يزدى، سيد محمد كاظم طباطبايى، العروة الوثقى.1

ص1ج،قـه 1419اول، چاپ مدرسين حوزه علميه قم، قم، ،173.
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در مسجد مشاهده كند در صورتي كه وقت نمـاز موسـع باشـد، فرا رسيده است، نجاستي را

ولي اگر وقت نماز محدود باشد بايد ابتـدا نمـاز. بايد ابتدا نجاست را از مسجد برطرف كند

و نماز بخوانـد، بـه در صورتي كه وقت نماز موسع باشد. را بخواند نجاست را برطرف نكند

و نظـر  سبب ترك ازاله نجاست، گناه كرده است ولـي بطـلان نمـازش محـل اشـكال اسـت

1.قوي، صحت نماز وي است

و فرموده است در مـواردي كـه يـك واجـب بـا واجـب صاحب عروه، مسئله را تعميم داده

كر مضيق مزاحمت كند، مي : عبارت ايشـان چنـين اسـت.دتوان مشكل را از راه ترتب، حل

هنگامي كه امر واجب ديگري مانند ازاله نجاست از مسجد يا اداي دينـي كـه اكنـون طلـب

و قدرت بر اداي آن وجود دارد يا حفظ نفس محترمه كه وقت آنهـا محـدود اسـت بـا  شده

و مشـغول. نماز تزاحم پيدا كنند، واجب است نماز به تـأخير افتـد  ولـي اگـر مخالفـت كـرد

نجام نماز شد، به سبب ترك آن واجب گناه كرده است ولـي بنـابر اقـوي نمـازش صـحيحا

2.است هر چند كه احتياط در اعاده نماز است

أن«: اين عبارت در مستمسـك گفتـه اسـت مرحوم حكيم براي توضيح لعـدم الـدليل علـي

لا علـي بطـلان الترتـب الأمر بالشي و مـا هـيچ دليلـي بـر يعنـي؛3».ء يقتضي النهي عن ضده،

و اقتضاي امر به شي .ء بر نهي از ضدش نداريم بطلان ترتب

و حفظ جان.2  تزاحم بين نماز

ع نماز باشد، شكستن آن نمـاز واجـب در مواردي كه حفظ جان يا حفظ آبرو متوقف بر قط

و مشـغول نمـاز. خواهد بود و آبـرويش را حفـظ كنـد حال اگر مكلف در اين موارد، جان

 
.همان.1
االله،يزدى.2 ص1ج،ق.هـ 1414قم، مدينة العلم، چاپ اول، خويى، طباطبايى، عروة الوثقى با تعليقه آيت ،380 

.381و
ه 1416 اول، قم، چاپ التفسير، دار مؤسسة جلد،14 الوثقى، العروة مستمسك باطبايى،ط محسن سيد حكيم،.3

ص5جق، ،131.
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اگـر در مـواردي كـه: گويـد صاحب عروه در اين مسـئله مـي. شود نيز نمازش صحيح است

د قطع نماز واجب است، نماز را ادامه داد، ظاهر اين است كه نماز وي صحيح است هـر چن ـ

1.به سبب ترك واجب، يعني قطع نكردن نماز، گناه كرده است

در اين موارد حكم وجوب قطـع نمـاز: دهد محقق خوئي درباره اين مسئله چنين توضيح مي

آن: دو صورت دارد يا اين وجوب روي قطع رفته يـا روي چيـزي كـه قطـع نمـاز بـه سـبب

و در نتيجـه شود؛ مانند تكلم كه حكم وجوب روي تكلم رفته حاصل مي نه روي قطع نمـاز

مي با تكلم، نماز مي. شود باطل و عصيان نمود، دو مع الوصف، اگر مكلف تكلم نكرد تواند

و يـا آن را ادامـه ندهـد  از. كار انجام دهد؛ يا نماز را ادامـه دهـد در ايـن صـورت، وي بعـد

و عدم آن مخير است مي. عصيان بين انجام نماز ميش لذا به نماز فعلي امر و توان صـحت ود

2.نماز را از راه ترتب درست كرد

و.3  جهريهتزاحم بين جهر نماز اخفاتيه

إذا جهر في موضع الإخفات أو أخفـت فـي موضـع الجهـر«:صاحب عروه بر اين باور است

و لـو بـالحكم صـحت  و إن كـان ناسـياً أو جاهلًـا اگـر نمـاز يعنـي؛3»...عمداً بطلت الصـلاة،

بلند بخواند، با صداي آهسـته بخوانـد، يـا در جـايي ائت نماز را با صدايگزاري كه بايد قر

و عصر كه بايد آهسته بخواند، با صداي بلند بخواند، چه از روي جهـل باشـد مثل نماز ظهر

ــازش صــحيح اســت  ــي، نم ــا از روي فراموش ــل.ي ــازش باط ــد نم ــد باش ــر از روي عم و اگ

4.شودمي اجزاي اين گونه نماز از راه ترتب تصحيح.است

.541ص،1ج خويى،االله آيت تعليقهبا الوثقى عروة.1
.532ص،15جخويى، سيد ابو القاسم موسوى، المستند في شرح العروة الوثقى،.2
 علميه حوزه مدرسين جامعهبه وابسته اسلامى انتشارات الوثقى،دفتر طباطبايى،العروة كاظم محمد يزدى،سيد.3

.508،ص2جق،ه 1419 قم،قم،
االله،يزدى.4 .481و 474صص،1جخويى، طباطبايى، عروة الوثقى با تعليقه آيت
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ميبنابراين و يا اخفات در مقام جهر، نماز باطل شود البته اگر با جهر نمودن در مقام اخفات

و شخص عمداً اين عمل را انجـام دهـد، بنـابراين اگـر شـخص وجـوب آن را دانسـته باشـد

و اعاده بر او نيست و قضا و يا وجوب آن را نداند نمازش صحيح است 1.فراموش كند

و جواب سلامتزاحم بين.4  نماز

و در همين حين به او سلام شود، از آنجـا كـه جـواب سـلام اگر شخصي مشغول نماز باشد

و دنباله نماز را به جا آورد . واجب است، نمازگزار بايد در وسط نماز جواب سلام را بگويد

و نمازش را ادامه داد، كسـاني) جواب سلام(حال اگر مكلف، واجب فوري را امتثال نكرد

توانند قائل به صحت اين نماز شوند؛ چرا كه بـا كه ترتب را در اصول قبول داشته باشند، مي

و نمـاز عصيان اهم، امر به مهم يعني نماز، فعلي مي و در نتيجه امتثال وي صحيح بـوده گردد

مي. درست است و از اين رو، بينـيم كـه صـاحب عـروه نيـز فتـوا بـه صـحت ايـن نمـاز داده

أن: أن يكون الرد في أثناء الصلاة بمثل ما سلمّ، فلو قال يجب«:گويد مي سلام عليكم يجـب

2»سلام عليكم: يقول في الجواب

و بلكـه واجـب اسـت؛ هـر لذا با فتواي صاحب عروة الوثقي جواب سلام هنگام نماز، جـايز

و جواب سلام را نـداد. چند سلام يا جواب آن با صيغه قرآني نباشد قبـل ولي اگر گناه كرد

3.از اينكه زمان جواب سلام بگذرد نمازش را ادامه داد، به احتمال قوي نمازش باطل نيست

و ترك واجب.5  تزاحم بين حج

صاحب عروه معتقد است اگر سفر حج، مسـتلزم تـرك واجـب يـا ارتكـاب حرامـي باشـد،

مي. الاسلام نيست مجزي از حجه يا: فرمايد ايشان انجام اگر انجام حج، مستلزم ترك واجب

4.حرام باشد، مجزي از حجة الاسلام نيست، هر چند ساير شرايط حج را نيز داشته باشد

، در يك جلد، مؤسسه صاحب الزمان عليه)ى صاحب جواهرٰمحش(محمد حسن، مجمع الرسائل نجفى،.1

.253:ص،قـه 1415اول، چاپ سلام، مشهد، ال
ج.2 ص3 يزدى، سيد محمد كاظم طباطبايى، العروة الوثقى، ،17.
.16مساله الصلاة، مبطلاتفي فصل الصلاة، كتاب،1ج خويى،االله آيت تعليقهمع الوثقى عروة.3
.66مساله،253ص،2ج خويى،االله آيت تعليقهمع الوثقى عروة.4

www.noormags.ir

http://www.noormags.ir


 203 بررسي قلمرو نظريه ترتب در فقه اماميه

و مجزي از حجه به نظر مي الاسـلام باشـد؛ زيـرا رسد كه اين عمل به مقتضاي ترتب صحيح

و لذا آقاي خوئي مي :فرمايد در واقع دو خطاب به اين فرد شده است

و عدم الإجزاء غير تام، لأنّ القول بالبطلان مبني علي عدمو كيف كان، فما ذكر من الفساد«

و جريانه في الحج فلا و أما إذا التزمنا بالترتب ،الالتزام بالترتب أو عدم جريانه في باب الحج

و إن كـان الواجـب الآخـر أهـم مـن و لـو بالترتـب موجب للبطلان، إذ الأمر بالحج موجـود

و أما إذا لم يكن الواج ،الحج اخُـري.ب الآخر أهم فلا ريب في تقدم الحـج الأمـر:و بعبـارة

بالحج موجود علي كل تقدير سواء كان الحج أهم من الواجب الآخـر فهـو مـأمور بـه بطبعـه

و مجـزي يعنـي؛1».وإن كان غيره أهم فهو مأمور به أيضـاً علـي نحـو الترتـب قـول بـه فسـاد

بر ملتزم نشدن به ترتب يـا جريـان داشـتن آن نبودن، صحيح نيست؛ زيرا قول به بطلان مبني 

و جريـان داش ـ ن آن در حـج شـديم،تدر باب حج است؛ ولي هنگامي كـه ملتـزم بـه ترتـب

هنگامي كه امر به حج ولو به وسيله ترتب موجود باشد موجبي براي بطلان حج نداريم، هـر

از ولي اگر واجب ديگر مهم.تر از حج باشد چند كه واجب ديگر، مهم حـج نبـود، شـكي تر

به عبارت ديگر امر به حج در هر صورت موجـود اسـت، خـواه. ماند در تقدم حج باقي نمي

حج مهم تراز واجب ديگر باشد كه در اين صورت به طبيعت خودش مورد امـر واقـع شـده 

و خواه اينكه واجب ديگر مهم .و اين بر مبناي ترتب است. تر از حج باشد است

و نيابت.6  به استطاعت علمبدون تزاحم بين حج

و از طرف ديگري، حج بـه جـا آورد، اگر كسي مستطيع بود، ولي علم به استطاعت نداشت

اگر به سبب عـدم علـم«: نظر مرحوم صاحب عروه چنين است حجش صحيح است يا خير؟

به استطاعت مالي، علم به وجوب حج بر خود را نداشته باشد، در صـحت عمـل او اشـكالي 

و محقـق البته2.نيست در اين مورد اختلافي وجود دارد؛ زيـرا افـرادي مثـل مرحـوم حكـيم

و: اند خوئي كه قائل به ترتب هستند، گفته و علـم وجـود نـدارد در اينجا تفاوتي ميان جهـل

 
 اول، قم، ره، الخوئي الإمام آثار إحياء مؤسسة جلد،33 الخوئي، الإمام موسوعة موسوى، القاسم ابو سيد خويى،.1

جه 1418 .187ص،26 ق،
ج.2 ص2عروة الوثقى با تعليقه آيت االله خويى، م272، .110ساله، ذيل
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ما منكـران ترتـب قائـل بـها. لذا حجي كه مكلف به نيابت از غير به جا آورده، صحيح است

1.بطلان هستند

و.7  يابتنتزاحم بين حج

: مرحوم سيد در كتاب عروة الوثقي گفته است

و كـذا« من استقر عليه الحج وتمكن من أدائه ليس له أن يحـج عـن غيـره تبرعـا أو بإجـارة،

و لو خالف و.البطلان فالمشهور ليس له أن يحج تطوعا، بل ادعي بعضهم عدم الخـلاف فيـه

و لكـن عـن سـيد المـدارك التـردد فـي  و مقتضـي القاعـدة بعضهم الإجماع عليه، الـبطلان،

و إن كان عاصيا في ترك ما وجب عليه، كما في مسـألة الصـلاة مـع فوريـة وجـوب  الصحة

».إزالة النجاسة عن المسجد

و متمكن از اداء حج باشد، نمييعني؛ حج بـه جـا تواند به نيابت از كسي، اگر كسي مستطيع

و حتي مسـتحبي چه تبرعي چه اجاره(آورد  چنـين كنـد، عمـل وي مطـابق نظـرو اگـر) اي

و اينجا را با مسئله. مشهور باطل است اين در حالي است كه خود ايشان قائل به صحت شده

و ازالة نجاست از مسجد يكي مي هر«: لذا گفته است. داند نماز  مقتضاي قاعده صحت است

و فـوري بـود ن چند به سبب ترك واجـب گنـاه كـرده اسـت همـانطور كـه در مسـئله نمـاز

محقق خوئي در حاشيه بـر ايـن مطلـب2.وجوب ازاله نجاست از مسجد نيز همين طور است

چنين عبارت ايشـان هم3.بلكه صحت از جهت وجود امر به صورت ترتب است«: نويسد مي

:در المعتمد چنين است

و:و الصحيح في الجواب عنه« عرضـاً أنّ الأمر موجود، لأنّ الأمر بالضدين إنما يمتنع جمعـاً

و أما الأمر الترتبي الطولي فلا مانع منه أصلًا، لأنّ اعتبار القدرة في التكـاليف إنمـا هـو بحكـم 

و التقييـد بالقـدرة عقلًـا إنمـا هـو و عـدم القـدرة، و يسقط التكليف عند عـدم الـتمكن العقل

 
.287و 286ص،26ج الوثقى، العروة شرحفي المعتمد؛288و 286ص،10ج الوثقى، العروة مستمسك.1
ق،ه 1409 چاپ دوم، بيروت، للمطبوعات، الأعلمي مؤسسة الوثقى، العروة طباطبايى، كاظم محمد سيد يزدى،.2

صص2ج .478و 477،
.110مساله،271ص،2ج خويى،االله آيت تعليقهمع الوثقى عروة.3
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و و الأمر بهما عرضـاً، و غير المقدور إنما هو الجمع بين الضدين أمـا الأمـر بمقدار الضرورة،

لا  و الطولي في فرض عصيان الأمر الآخر فلا مانع عنه فيأتي بـه بـداعي الأمـر المتوجـه إليـه،

و هذا هو الترتب الـذي قلنـا بأنـه مـن  لا مانع من الأخذ بإطلاق هذا الأمر، موجب للتقييد، بل

لا يحتاج إلي دليل بخصوصه بل نفس إطلا و لذا ذكرنا أن الترتّب ق الأمر أوضح الممكنات،

و ينطبـق ذلـك علـي المقـام تمامـاً، ففـي و ذكرنا أن إمكانه مساوق لوقوعـه، بالمهم يكفي،

لا مـانع مـن  و فرض عصيان الأمر بإتيان حج نفسه يأتي بالحج النيابي بـداعي الأمـر المتوجـه

1».فعليته في فرض عصيان الأمر بضده الأهم

صيعني؛ و جمع شدن با يكديگر ممتنـع امر موجود است؛ زيرا امر به ضدين به ورت عرضي

و  است ولي امر ترتبي طولي مانعي ندارد؛ زيرا شرط قدرت در تكاليف به حكم عقل اسـت

و قدرت وجود نداشته باشد تكليف نيز ساقط مي و تقييـد بـه قـدرت هنگامي كه تمكن شود

آ و امر عرضي به نهاسـت ولـي به مقدار ضرورت است بنابراين غير مقدور، جمع بين ضدين

و مكلف نيز آن را بـه واسـطه امـري كـه  امر طولي در فرض عصيان امر ديگر اشكالي ندارد

موجبي نيـز بـراي تقييـد بلكـه مـانعي بـراي تمسـك بـه. دهد متوجه آن شده است انجام مي

تـرين ممكنـات اسـت اين همان ترتبي است كه گفتيم از واضح. اطلاق اين امر وجود ندارد

. كنـدم كه ترتب نيازي به دليل ندارد، بلكه اطـلاق امـر بـه مهـم كفايـت مـي ولذا بيان كردي

بنابراين ترتب كاملاً بـر ايـن مقـام.همچنين گفتيم كه امكان ترتب مساوي با وقوع آن است

و در فرض عصيان انجام خود آن منطبق است حج، حج نيابي را به سـبب امـري كـه متوجـه

و مانعي از فعلي شده انجام مي آنت يافتن اين امـر در فـرض عصـيان امـر ضـد مهـم دهد  تـر

.وجود ندارد

.284ص،26ج الخوئي، الإمام موسوعة موسوى، القاسم ابو سيد خويى،.1

www.noormags.ir

http://www.noormags.ir


30پژوهش هاي علوم انساني، سال پنجم، شماره 206

 نتيجه گيري

:از مباحث طرح شده نتايج ذيل به دست آمد

هممكلف هر گاه-1 دو، به طور متـزاحم مواجـه باشـد، بـدين واجب شرعي زمان، با

معنا كه در زماني معين، فقط بتواند يكي از آن دو را انجام دهـد؛ در ايـن صـورت 

ماننـد(تـر از ديگـري مهـم شـارع در نظـر) غريق مانند نجات(اگر يكي از آن دو 

و در آن ظـرف او انجـام دادن واجـب مهـم وظيفـه اشد،ب) نماز خواندن  تـر اسـت

 فقـه اماميـه اصـولدر نظريـه ايـن.زماني موظف به انجام دادن واجب ديگر نيست

.است گرفته نام ترتّب

و بـدان رسـيمت مطرحرا بحث اينكه كسي اولين است معروف آنچه طبق-2 كـرد

 كاشـفبر سابقكه كركي محقق مرحومبه گرچه است، الغطا كاشف رحومم داد

.است شده داده نسبتهم بوده الغطا

و آخوند خراساني از اصوليان بزرگ، از جمله برخي-3  ترتـب با نظريه شيخ انصاري

. اند مخالف بوده

 نظـرى اتفّـاق اصـوليان ميـان بحـث ايـندر نـزاع قلمـروو ترتبّ موضوعبه نسبت-4

 يكـى مضـيق؛ واجـبدو بـا مكلّـفكهرا صورتى قطع طوربه ليكن ندارد؛ وجود

دواز يكـي دادن نجـات ماننـد. گيـرد مـى در بـر باشـد مواجـه مهم ديگرىو اهم

دواز يكـي شارع نظراز اگر اما. ندارند يكديگربر مزيتي شارع نظردركه غريقي

 ديگـر واجـبو اسـت مكلف عهدةبر واجبآن دادن انجام باشد، مهمتر واجب،

 واجـب نمـاز برابـردر غريـق دادن نجـات مانند ندارد؛ فعليت زماني، ظرفآن در

.مضيق

 عبـادات بودن مقبول توجيه برايكه بودهآن ترتبّ مبحث طرحاز اصوليان غرض-5

 بـه حتـي يـا ديگر واجبيبهو كنندمي تركرا تري مهم واجبكه هنگامي مردم،

.بيابند راهي پردازند،مي مستحب امور
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 جريـان مـوردىدر ترتّـب قلمرو مسئلهكه اند كرده تصريح برخى، اساس همينبر-6

.باشد عبادى غير تواندمى اهم واجب چندهر باشد، عبادى مهم، تكليفكه دارد

 ايـندر يعنـى اسـت؛آن اثبات امكـان است، مهم ترتب بحثدر آنچه رو، از اين-7

 محقق ترتب شد،آن امكانبه قائل كسىگراكه دارد وجود خاصى ويژگى مورد

 تكليـف توانـد نمى شارع ترتب، بابدركه استآن نيز مدعا اين سرّ.شد خواهد

ازو گـردد فعلـى تكليـف يـك بايـد قطعـاًو باشـد داشته متزاحم عملدوبه فعلى

 بـر عبد قدرت عدماز است عبارت اينجادر تضاد زيرا شود؛يد رفع ديگر تكليف

در تـزاحم عقـل، اينكـهبه عنايتبا. است مولا خواستهدوهركه واجبدو امتثال

 دانـد، مـى ممتنـع باشـند، جمـع قابل يكديگر عرضدركه صورتىبهرا مورد اين

 چنـد هـر يعنـى شـود برطـرف امتنـاع تـا كنـد مـى فـرض يكديگر طولدررا آنها

 امر تعلق لحاظبهىول دارند قرارهم عرضدر زمانى لحاظبه مهم،و اهم موضوع

.شوندمى تلقى يكديگر طولدر آنهابه شارع فعلى

و ديگـري-8 قائلين به صحت ترتب از دو راه استدلال كرده اند يكي استدلال عرفـي

.روش برهاني
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و مĤخذ  فهرست منابع

و التوزيـع،.1 و النشـر ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العـرب، دار الفكـر للطباعـة

.قهـ 1414، الطبعه الثالث، المجلد الاول،بيروت

.1419 قم، الاصول، فرائد محمد امين،بن انصاري، مرتضي.2

و مهريـــزي مهـــدي چـــاپ القواعدالفقهيـــة، موســـوي، سيدحســـن بجنـــوردي،.3

.ش 1377 قم، درايتي، محمدحسين

جمعى از پژوهشگران زير نظر شاهرودى، سيد محمود هاشمى، فرهنگ فقه مطابق.4

جلـد، مؤسسـه دائـرة المعـارف فقـه اسـلامى بـر3ل بيت عليهم السلام، مذهب اه

.قه 1426اول، چاپ مذهب اهل بيت عليهم السلام، قم، 

، دررالفوائد، با تعليقات محمدعلي اراكي، قـم،حائري يزدي.5 ه 1401، عبدالكريم

.ق

 وحيـد حسـين اصـول خـارج تقريـر(الاصـول، تحقيـق علـى، سيد ميلانى، حسينى.6

.قهـ1427 الاسلاميه، الحقائق مركز قم،،)نىخراسا

 دار مؤسسـة جلـد،14 الـوثقى، العـروة مستمسـك طباطبـايى، محسـن سيد حكيم،.7

.قه 1416 اول، قم، چاپ التفسير،

،علي، فوائدالاصول، تقريرات درس آيت االله نائيني، قـم محمد،خراساني كاظمي.8

1421.

.1409 قم،، الاصول، كفاية حسين،بن آخوند محمدكاظم خراساني،.9

.ش 1376 تهران،،،3ج الاصول،في تحريرات خميني، مصطفي،.10

.1410 قم، نائيني،االله آيت درس تقريرات التقريرات، اجود خوئي، ابوالقاسم،.11

و اقوال فقها، مركز رجائي.12  ائمـه تحقيقـيو فقهي پور، مهدي، بررسي بحث ترتب

.1388 مشهد، اسفند)ع(اطهار

.1412،قم الاصول، زبدة صادق، روحاني، محمد.13

.1409 قم،،،2ج الشيرازي، المجدداالله آية تقريرات روزدري، علي،.14
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.ش 1363 قم، خميني، امام درس تقريرات الاصول، تهذيب سبحاني، جعفر،.15

 محمـد سيد آراىبر تكيهبا ترتب بحث فقهى كاربرداز هايى نمونه ستوده، حميد،.16

.72 شماره،18 سال)ع(بيت اهل فقه يزدى، مجله طباطبايى كاظم

– 1387-چاپ اول–قم–چكيده علم اصول–سيدمحمد–شفيعي مازندراني.17

)عج(انتشارات زمينه سازان ظهور امام عصر

 اسـلامي، نشـر قـم، الثالثـة، الحلقة الاصول، علمفي دروس باقر، محمد سيد صدر،.18

.تابي اول، چاپ

بن حسـين، جـامع المقاصـد فـي شـرح القواعـد، عاملى، كركى، محقق ثانى، على.19

قه 1414مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم، چاپ دوم،  .ـ

االله آيـت درس تقريـرات، الفقـه، اصـول فـي محاضـرات، فياض، محمد اسحاق.20

.1410 قم، خوئي،

،1ج الغـراء، الشـريعة مبهمـات عـن الغطاء كشف خضر،بن الغطاء، جعفر كاشف.21

.ش 1380 قم،

 حسـين محمـد اصول خارج تقرير(الاصول، فوائد حسين، خراساني،محمد اظميك.22

ق 1424 هشتم، اسلامي،چاپ نشر موسسه ،قم،)نائيني .هـ

الطبعه قم، الهادي، نشر أبحاثها، معظمو الأصول اصطلاحات على، ميرزا مشكينى،.23

.قه 1416 السادس،

تابيروت،اتاصول الفقه، مؤسسة الاعلمي للمطبوع،رضا مظفر، محمد.24 .، بي

.م1988 بيروت الجديد، ثوبهفي الفقه اصول علم محمدجواد، مغنيه،.25

الجديـد، بيـروت، الجديـد، دارالتيـار ثوبةفى الفقه اصول علم،محمد جواديةمغني.26

.قه 1408

 بي تـا، قـم، بروجردي،االله آيت درس الاصول، تقريرات منتظري، حسينعلي، نهاية.27

1375.
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حس نجفى،.28 ، در يـك جلـد،)صـاحب جـواهر اي محشـ(ن، مجمـع الرسـائل محمد

.قه 1415مؤسسه صاحب الزمان عليه السلام، مشهد،

 اصـول خـارج تقريـر( الاصـول علمفي بحوث-سيدمحمود–هاشمي شاهرودي.29

.قهـ 1417 دوم، چاپ الغدير، قم،،)صدر باقر محمد سيد

دةيزدى، سيد محمد كاظم طباطبايى، العرو.30 فتر انتشارات اسلامى وابسته به الوثقى،

.قـه 1419جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 

 للمطبوعـات، الأعلمـي مؤسسـة الوثقى،ةالعرو طباطبايى، كاظم محمد سيد يزدى،.31

.قه 1409 چاپ دوم، بيروت،

االلهمعالوثقىةطباطبايى، عرو،يزدى.32 قـم، مدينـة العلـم، چـاپ خويى، تعليق آيت

.ق.هـ 1414اول، 
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